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  )ص(پيامبر اعظم دربارةتحليل نگرش مولوي 

  
  *بخشعلي قنبري

  
  چكيده

او در مقايسه بـا سـاير پيـامبران    . اي دارد نزد مولوي جايگاه ويژه) ص(پيامبر اسلام
لذا به رغـم آنكـه در آخـر    . تاي است كه درخت نبوت به بار آورده اس بسان ميوه

هايي  از نظر مولوي پيامبر با خود پيام. آنها تقدم دارد  همه آنها قرار گرفته بر همه
هايي را  زيرا پيامبر قفل ؛آورده است كه انسان تا زنده است محتاج آنها خواهد بود

. گشوده است كه پيش از آن هيچ كسي نسبت به گشودن آنها اهتمام نكرده بـود 
يعني  ،مندي از آنها مشروط به آن است كه اولاً انسان احساس نياز كند ه بهرهالبت

شناختي آگاه شـود تـا ايـن آگـاهي باعـث       از نيازهاي خود اعم از وجودي و روان
ثانياً در زندگي خود در صدد عملـي  . هاي پيامبر گردد حركت وي به سمت آموزه

و حيات نامطلوب مقايسـه بـه   ساختن آنها باشد، ثالثاً بين حيات مطلوب معنوي 
  .عمل آورد تا قدر پيغام پيامبر را بداند

تواند شخص را در سير ايـن سـلوك    مي )ص(شك آگاهي از جايگاه عظيم پيامبر بي
تـوان از   هـاي پيـامبر مـي    زيرا بـا عنايـت بـه ايـن جايگـاه و داشـته       ؛ياري نمايد

اند كـه   هايي جمله حوزه اخلاق، معرفت و عرفان قطعاً از. مند شد هايش بهره آموزه
وقتي اين مقولات بـا  . تواند از دستاوردهاي پيامبر بهره ببرد انسان عصر جديد مي

توان از خدمات و حسنات پيامبر سخن گفت  توجه قرار گيرد آنگاه مي دقت مورد
  .مند شد و از دستاوردهايش بهره

 
  .مولوي ،زيستي و هدايتگري پيامبر، به :واژگان كليدي

 

                                                 
                                                  ghanbari768@yahoo.comمركزي اسلامي تهران دانشگاه آزاداستاديار   *
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   همقدم
اي  به طـور اخـص نـزد مولـوي جايگـاه ويـژه       )ص(پيامبران به طور اعم و پيامبر اسلام

نزد خدا و قرآن و مسلمانان  )ص(شك اين جايگاه برگرفته از عظمت پيامبر اسلام بي. دارند
وقتـي خداونـد در قـرآن از    . مولوي نيك به اين موقعيت آگـاه بـود  . به ويژه عارفان است

سـورة  (ها قـرار داده اسـت    ي ياد كرد و او را الگوي همه انسانبه بزرگ )ص(حضرت محمد
اين جايگاه از نظر . تفاوت باشد توانست نسبت به آن بي مولوي هرگز نمي) 21، آيه احزاب

بلكه آنان نيـز بـه تفسـير و تحليلـي ايـن جايگـاه        ،اولياي دين اسلام همه مغفول نمانده
 ،شـود  تنها در حوزه اخلاق خلاصه نمـي  )ص(رروشن است كه الگو بودن پيامب. اند پرداخته

بنا به روايات وارد  )ص(ي وي در هستي نيز هست چه، پيامبر بلكه بيان كننده جايگاه ويژه
عارفان و فيلسوفان نيز بدين جايگاه توجـه  . شده اولين مخلوق الهي است كه خدا آفريده

  .اند داشته از آن حضرت به عنوان كامل و صادر اول ياد كرده
منـدي   راجع به پيامبر سخن گفته است و بر بهـره  هامولوي هم با استناد به اين نظر

مندي جز از طريق  شك نيست كه اين بهره. كيد كرده استأهاي ايشان ت آدميان از آموزه
  .طي دو مرحله احساس نياز و آگاهي امكان پذير نيست

ايشان تقدم   همه بر )ص(شك سهم عظيم پيامبر اسلام باعث شده تا حضرت محمد بي
تقدم حقيقت محمدي بر ساير انبيا همچون تقدم غايي فكر بر عمل و تقدم . داشته باشد

نحـن الآخـرون   « مولوي با ذكر حـديث ). 115: 1378زرين كوب، (ميوه است بر درخت 
تمثيل ميوه و درخت را ذكر  و اين نكته را مطرح ) 232: 1381فروزانفر، ( )1( »السابقون

امـا اگـر نيـك بنگـريم در واقـع       ،به ظاهر ميوه از درخت حاصل شـده اسـت  كند كه  مي
  .شود  ميوه كاشته شده پديد و غرس و حرس مي دليلدرخت به 

پيـامبر در   ؛ زيـرا كنـد  مولوي همين تمثيل را در باب خاتميت پيامبر نيز مطرح مـي 
ات خـود  نبوت در طول تاريخ بـه حي ـ   اما در حقيقت شجره ،ظاهر آخرين پيامبران است

 )ص(پيامبر اسـلام واسطه پس نبوت به . را به بار آورد )ص(اي چون محمد ادامه داده تا ميوه
پيداست كه مفهوم خاتميت نيز با توجه به غائييت او در سلسله تـوالي  . استمرار يافته است

اينجاست كـه   ماند، و اي وراي ترديد و شبهه مي لهئپيامبران، براي عارف امري محقق و مس
گويـد كـه هـر چنـد مـن در       نا هم مثل ساير عرفا از قبيل ابن فارض از قول رسول ميمولا

  ).1378كوب،  زرين(ام  ام، باري، من به معني جد جد افتاده صورت از آدم به وجود آمده
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ابن عربي از عارفـان هـم عصـر    . نگريستند البته ديگران نيز از اين زاويه به پيامبر مي
را به لحاظ ظاهر آخرين نبي و به لحاظ عظمت و اهميت اولين آنهـا   )ص(مولانا نيز پيامبر

امـا   ،به تعبير ديگر هر چند آن حضرت پس از همه پيـامبران آمـده اسـت    ؛دانسته است
و انسـان   زيرا پيامبر انسان كامل اسـت  ؛اند سازي ظهور او آمده پيامبران براي زمينه همه

در واقع حقيقـت  . قدم رتبي پيدا كرده استت ،كامل به دليلي اولويتي كه در هستي دارد
االله  محمدي نزد عارفان عبارت از ذات احديت به اعتبـار تعـين اول و مظهـر اسـم جـامع     
االله  است و االله اسم ذات به اعتبار جميع الاوصفات و مجموع اسما و صفات در تحت اسـم 

حقيقـت   ،االله بر جميع اسما و صفات خـدا مقـدم اسـت    كه اسم پس چنان. مندرج است
االله است به لحاظ رتبه بر جميع مظاهر الهي مقدم اسـت   محمدي نيز كه مظهر كلي اسم

  ).23 :1381لاهيجي، (
به عـلاوه تصـويري   . مولوي هم با عنايت به ديدگاه ياد شده به پيامبر نظر كرده است

شود نـه فقـط متضـمن تعظـيم و تقـديس       عرضه مي )ص(كه در مثنوي از حضرت محمد
بلكه در عين حـال نهايـت عشـق و ارادت را در     ،اي در حق مهتر كاينات است هالعاد فوق

حق اين مربي و مرشد كونين كه سلسله هدايت نفوس انساني بـه جنـاب حـق و طريـق     
شود نيز در سراسر اين تصوير جلوه  ايصال رهروان شريعت به مبدأ وجود به وي ختم مي

دعـوت بـه اخـلاق،    . عادت انسان منجر شـود كه مĤلاً بايد به نجات و س) 83 :همان(دارد 
  . ر استوذكمساز دستيابي آدميان به اهداف  عرفان معنويت و دينداري زمينه

تـرين نـوع    بهترين و عالي )ص(ترين ويژگي پيامبر نزد مولوي اين است كه پيامبر عالي
بطه پيامبر در مثنوي از را. نگرد ، و از آن منظر به جهان و جهانيان ميداردارتباط با خدا 

با امر قدسي به تعبيري كه حاكي از عشق و تجاذب روحاني آن حضرت و خداوند اسـت،  
اين رابطه بيان كننده ارتباط عميق پيامبر با امر قدسي و رابطـه عشـق و   . ياد شده است

مولـوي در  . پيامبر شده هجر و وصال اسـت   عاشقي بين پيامبر و خدا بوده، آنچه دغدغه
ل را در احساس مهجوري و در تصور انقطاع پيـام محبـوب بـه حالـت     داستاني حال رسو

اي دشـوار و عبورناپـذير مواجـه     االله با عقبـه  كند كه در سير الي سالك مجذوبي مانند مي
كوشد تا با فناي از خودي به لقـاي محبـوب دسـت     شود و در غلبات شور و سودا مي مي

  ).87 :همان(بيابد 
ه به پيامبري مبعوث شود عاشق و دلباخته خـدا بـوده   نزد مولوي پيامبر پيش از آنك
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مولوي دو حادثه . او اين حالت را در دوران كودكي خود نيز به نمايش گذاشته بود. است
 به دسـت و صفا يافتن قلب پيامبر ) 86 :همان(گم شدن پيامبر و يافته شدن او در كعبه 

  ).85 :همان( داند به پيامبر مي هاي دلباختگي پيامبر به خدا و خدا فرشتگان را از نشانه
اسـتمرار پيـدا    ،ور شده بـود  به هر حال عشق الهي كه از كودكي در دل پيامبر شعله

رسد  رفت به اوج خود مي كند و در زماني كه قبل از دريافت وحي الهي به غار حرا مي مي
فـراق كـه   مولوي از تصور هجر و . كرد ترين هجر و فراقي را تحمل نمي اي كه كم به گونه

كرده تفسيري عاشـقانه كـرده و بـدون اشـاره بـه       گاه ذهن پيامبر را به خود مشغول مي
كند كه پيامبر از فرط عشق عارفانه به خدا، خويش را از كـوه فـرو    انقطاع وحي بيان مي

داشـت پيـامبر سـكونتي     رسيد و وي را از آن كار باز مـي  انداخت و چون جبرئيل مي مي
ايـن تفسـر   . هاي هجرآور بر طـرف شـد   رها تكرار شد تا اينكه حجاباين كار با. يافت مي

دهد كه مولوي در صدد است تا از روايات مربوط به دوره پيش از دريافت وحي  نشان مي
ه كند و آنها را به نوعي تجربه سلوك روحاني اهـل طريـق نزديـك    عرضتفسيري عارفانه 

  ).88 :همان(كند 
به جايي رساند كه از خود هيچ نام و يادي نمانـد و   از نظر مولوي اين عشق پيامبر را

مقـام فقـر   . كرد از ين جهت بود كه بارها به فقير بودن خود افتخار مي. به اوج فقر برسد
پيامبر چنان در لسان عارفان جاري شده است كه همه آنها به ويـژه مولـوي خـود را در    

  ).295: 1373، لويمو(كردند  اختيار كردن فقر به پيامبر تشبيه مي
عشـق    از اين نظر است كه مولوي در بيان عشق پيامبر اسلام به خدا از تمثيل ميـوه 

داند كه همين امر باعث شـد   ترين ميوه درخت عشق مي الهي بهره جسته، پيامبر را عالي
دفتر پنجم، ابيـات  ، 1363مولوي، (ورزي و خاتم انبيا بودن برگزيند  تا خدا او را بر عشق

2737-2738.(   
كند كه آنچه از پيامبر بر مولوي تابيده، عرفان و معرفـت   اين نوع نگرش مشخص مي

  .آورد طبيعتاً اين نوع شناخت آثار متناسب خود را به بار مي. است
  

   )ص(هاي پيامبر نياز به آموزه
امـا عالمـان و اهـل انديشـه      ،يـك واقعيـت تـاريخي اسـت     )ص(پيامبر اسلام هر چند

ايشان به تبع شناختشـان انتظـاراتي از    .اند ه شخصيت وي داشتههاي مختلفي ب رهيافت
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نگـرد طبيعتـاً    از آنجا كه مولوي به همه موجودات از نقطه نظر عرفاني مي. اند وي داشته
اول نيازهـاي    پيامبر به عنوان قطب عالم امكان مطرح اسـت و بـر ايـن اسـاس در وهلـه     

تـوان   از ايـن نظـر مـي   . او مطرح بوده اسـت ثاني نيازهاي عرفاني براي   انساني و در وهله
گفت كه مولوي در صدد است نيازهاي وجودي انسان را از پيامبر با نگرش عرفاني تامين 
كند و راز ماندگاري پيامبر هم اين بوده است كه آن حضرت به اين نيازها توجـه كـرده،   

 تـوان  ر موارد ذيل مياين نيازها را د  عمده. حل براي آنها بر آمده است راه عرضهدر صدد 
معنايي  بي  6به ويژه بحران 5معناي زندگي 4ابهام، 3بيگانگي، 2،يياهتن 1شكاكيت،: ياد كرد

  ).24: 1379همتي، (
گـذاران اديـان بـراي حـل معضـلات       همانند ساير پيامبران و بنيـان  )ص(پيامبر اسلام

اما بايـد اذعـان كـرد     ،كرد ها و ابزارهاي مختلفي استفاده مي معنوي و وجودي بشر از راه
مولوي نيز در . هاي آنان استفاده از راه و روش شهودي بوده است ترين راه كه يكي از مهم

اشعار مربوط به پيامبر بر اين نكته صحه گذاشته، بر اين باور است كه برخي از مشكلات 
ز اما برخي از مسـايل بـاقي مانـده بـود كـه ا      ،هاي پيشين برطرف شده بود بشر در دوره

از اين رو بـراي حـل آنهـا از روش شـهودي      .طريق عقل و ابزارهاي عرفي قابل حل نبود
گيـري پيـامبر از آن بـه غايـت      امـا حجـم بهـره    ،سابقه نبود البته اين روش بي. بهره برد

مولوي براي بيان مقصود از تمثيل قفل و قفل باز كن استفاده كرده، پيامبر . گسترده بود
  .داند ن بشريت ميرا ماهرترين قفل بازك

 آن به دين احمـدي برداشـتند   هايي كانبيا بگذاشـتندختم
ــود    هاي ناگشاده مانده بـودقفل ــا برگش ــا فتحن ــف ان  از ك

)166-165دفتر ششم، ابيات ي، ثنوم(  

هـاي   كنايه از روش شهودي است كـه پيـامبر بـا بـه كـارگيري آن قفـل      » انا فتحنا«
  .ناگشوده را باز كرد

                                                 
1. Skepticism. 
2. Finitude. 
3. Estrangement. 
4. Ambiguity. 
5. Meaning of Life. 
6. Meaninglessness. 
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اند و خود را نياز باز شـدن   هاي ناگشوده مواجه بايد دانست تنها كساني كه با قفل اما
بسـان آب   )ص(زيـرا محمـد   ،خواهنـد رفـت   )ص(پيغمبـر اسـلام    دانند سراغ مغازه آنها مي

توانند از آن  اما تنها كساني مي ،آدميان قرار گرفته است  گوارايي است كه در اختيار همه
  .اند دهسيراب شوند كه تشنه ش

ــت   آب كم جو تشنگي آور به دسـت ــالا و پسـ ــد آب از بـ ــا بجوشـ  تـ
)3212دفتر سوم، بيت همان، (  

بلكـه بعضـاً مشـاهده     ،البته هيچ انساني نيست كه به تعاليم پيامبران محتاج نباشـد 
با واقعيتش  يعني احساس او ؛كند اما احساس تشنگي نمي ،شود كه آدمي تشنه است مي

بلكـه در آنهـا    ،دهـد  ها آب مـي  اينجا است كه پيامبر نه تنها به انسان در. منطبق نيست
آورد تا قدر و منزلت واقعي آب را بدانند و در جست و جـوي آن   تشنگي نيز به وجود مي

. جو خواهد كـرد و  انسان محتاج نجات يقيناً كشتي نجات بخش پيامبر را جست. برآيند
  .ادعاي مولوي استگيري از تمثيل كشتي و توفان مبين  بهره

 ام بــه توفــان زمــن همچــو كشــتيبهر ايـن فرمـود پيغمبـر كـه مـن
 هر كه دست اندر زنـد يابـد فتـوح   ايم چون كشـتي نـوحما و اصحاب

)539-538دفتر چهارم، ابيات همان، (  
اولـي اينكـه   : ه است كه سخت قابل تأمـل اسـت  شدچند نكته توجه به در اين ابيات 

اما اگر كسي احساس نكند كه دچار  ،نجات بخش انسان است ت بحرانيدر وضعي پيامبر
نجات بخشـي در سـخن   . تواند از نجات بخشي پيامبر طرفي ببندد بحران شده است نمي

مثـل اهـل   «: پيامبر نيز آمده است كه مولوي نيز بدان سخن اشاره كرده است كه فرمود
 :10، ج1407الاصـبهاني،  (ا غـرق؛  بيتي مثل سفينةِ نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنه

يابد و  اند، هر كس بدان كشتي سوار شود نجات مي اهل بيت من مانند كشتي نوح) 306
ترديدي نيست وقتـي كـه اهـل بيـت پيـامبر      . »شود هر كس از آن اعراض كند غرق مي

كـه در   چنان. نجات بخش باشند به طريق اولي خود آن حضرت نجات بخش خواهد بود
نوح من ركـب   كسفينة مثلي«. ر نجات بخشي را به خود نيز نسبت داده استحديثي ديگ

دوم اين كه اگر كسـي  ). 306: 4، ج1407 الاصبهاني،(» عنها غرقتخلّف فيها نجا و من 
فتوح در اصطلاح عارفان عبارت است از . يابد به دامن پيامبر چنگ زند به فتوح دست مي

سبب گشايش معيشت گردد؛ بـه تعبيـر ديگـر     رنج و كلفتي به درويش رسد و هر چه بي
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خواجه ). 539، 2ج: 1376فروزانفر، (فتوح گشايش دل عارف به سبب كشف و شهود است 
يعني اگر شخصي خود را به  ،شود عبداالله انصاري گفته است كه فتوح از تفويض حاصل مي

رسـد   خيراتي مي به اين معنا كه به او ناجسته. يابد كشتي پيامبر بسپارد به فتوح دست مي
  ).143: 1383انصاري، (هاي نيكو  مانند روزي نطلبيده، علم لدني، بشارت خواب

  
  هاي عرفاني پيامبر مندي از آموزه آگاهي شرط بهره

در صدد بوده است تا آدميان را به حياتي پويا، عقلاني  )ص(از نظر مولوي پيامبر اسلام
هاي عرفاني در تحقـق چنـين هـدفي     وزهشك توجه به ابعاد و آم بي. و عرفاني سوق دهد
مندي از چنين حياتي را به تحقق سـه   از اين جهت مولوي براي بهره. نقشي اساسي دارد

  :نوع آگاهي مشروط كرده است
بر انسان عصر جديد فرض است كه حيات خود را بكاود تا . آگاهي از حيات نامطلوب .1

سـب برخـوردار اسـت يـا نـه؟ مـثلاً از       متوجه شود كه آيا زندگي او از روانْ زيسـتي منا 
مندي از امـور معنـوي را دارا    برد يا نه؟ امكان بهره هاي طبيعي به سهولت بهره مي نعمت

اما اگـر جـواب   . هاي ديگر وجودش را بكاود هست يا نه؟ اگر جواب مثبت بود بايد بخش
يـن كاسـتي   اش مطلوب وي نباشد در اين صورت بايد با عنايت به ا منفي بوده يا زندگي

پيـامبر    د و الـّا داروهـاي موجـود در مغـازه    كن ـگرانه وارسي  پيام پيامبر را به طور درمان
شناسـي   زند كـه بـه آسـيب    ها نهيب مي مولوي بر انسان. دردهاي وي نخواهد بود درمان

  .زندگي خود بپردازند
ــده ــوثر خوان ــاك ك ــو اعطين ــه ت ــده اين ــرا خشــكي و تشــنه مان  اي پــس چ

 بر تو خون گشته است و ناخوش اي عليلرعـوني و كـوثر چـون نيـليا مگـر ف 
)1233-1232دفتر پنجم، مثنوي، (  

بلكه بايد خويش را كاويـد   ،صرف دانستن و شناختن پيام پيامبر كافي نيست ،بنابر اين
گيري از پيـام پيـامبر بـه برطـرف سـاختن آنهـا        ها را شناخت و با بهره ها و كاستي تا نقص
اي است كه مواد زيادي در آن قـرار دارد امـا    بسان مغازه )ص(كوثر وجود پيامبر. ورزيداهتمام 

هاي  دارايي تواند از اش آگاه نباشد نمي هاي خود و زندگي اگر كسي محتاج نبوده و از كاستي
اي زيست كنند كه زندگي آنها با كساني كه از  يعني پيروان پيامبر بايد به گونه. آن بهره ببرد

زندگي نشان   عدم تمايز بين اين دو نحوه. برخوردار نيستند تفاوت و تمايز داشته باشد كوثر
  .است )ص(عدم برخورداري از حيات مطلوب و معنوي مندرج در پيام پيامبر  دهنده



   1386 ستانپاييز و زمم، نهپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 216

مندي از نعمت معنـوي پيـامبر اسـت     ترديد داشتن حيات ناهموار نشانه عدم بهره بي
  .يست بشر آمده استزيرا پيامبر براي هموار ساختن ز

 دار همچو مرگ و تـب  دشمنش ميهر كه را ديدي ز كوثر خشـك لـب
)1237بيت  همان،(  

تشنه لب مانـده او را بـه منزلـه مـرگ و تـب،      » كوثر«يعني هر كس را ديدي كه از 
اي نداشته و همنشيني با او  زيرا چنين فردي از كوثر پيامبر هيچ بهره ،دشمن خود بدان

بيماري است كه در صورت مصاحبت بـا او شـخص نيـز دچـار همـان بيمـاري         به منزله
  .شود مصاحبت با چنين فردي موجب تيرگي قلب و روح مي ونچ. خواهد شد

مولوي بر اين نظر است ). رو زيستن سرخ( آگاهي از نياز طبيعي انسان به زيستي پويا .2
هـره لازم را ببرنـد كـه اولاً    ب )ص(توانند از پيام معنـوي محمـد   كه تنها كس يا كساني مي

. زندگي پويا را بشناسند، ثانياً در خود احساس نياز به دستيابي بـه آن را محقـق سـازند   
از . ها به ارمغان آورد پويا زيست و زيست پويا را براي انسان )ص(از نظر مولوي، محمد زيرا

خواهـد اثبـات    اگر كسي مـي . مندي از پيغام پيامبر سرخ رو زيستن است هاي بهره نشانه
اي را در خـود محقـق    مند از نعمات معنوي محمد است بايد چنـين نشـانه   كند كه بهره

  .سازد
ــو  هر كه را ديدي ز كوثر سرخ رو ــر خ ــا او گي ــد خوســت ب  او محم

اش از آب كوثر عرفـان و عمـل صـالح سـرخ و بـا       يعني اگر كسي را ديدي كه چهره
  .پس بايد با چنين فردي حشر و نشر كرد. ردطراوت شده بدان كه او اخلاق محمدي دا
 كز درخـت احمـدي بـا اوسـت سـيب     تــا احـــب االله آيـــي در حســـاب

)1236-1235دفتر پنجم، ابيات همان، (  
سيب علم و معرفت با او  ،ستايعني تا زماني كه شخص در شمار عاشقان واقعي خدا 

  . خواهد بود
  

  ي بشريهاي مختلف و نيازها در حوزه جايگاه پيامبر
گـاه او را  . هاي مختلف بهره جسته است از تمثيل )ص(مولوي براي بيان جايگاه محمد

گاه آن حضرت را به ميوه درخت نبـوت تشـبيه كـرده اسـت      )2(عشق الهي دانسته، ميوه
دفتـر   3همـان،  (، گاه نيز از او با عنوان بحر خـو  )528-522دفتر چهارم، ابيات همان، (
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همـان،  (، رسول خوش جـواز  )3867دفتر اول، بيت همان، ( ، دلستان)3161سوم، بيت 
بـه  . ياد كـرده اسـت  ) 2461دفتر دوم، بيت همان، (، روشن كده )454دفتر پنجم، بيت 

بيت همان، (مثال  ، آفتاب بي)1069دفتر ششم، بيت همان، (علاوه پيامبر را به آب زلال 
و كيميـا  ) 1343بيـت  همـان،  (، روضه بهشت )677بيت همان، (، خورشيد صدتو )181

  .تشبيه كرده است) 991دفتر پنجم، بيت همان، (
هـايي منحصـراً نيازمنـد تعـاليم      پس از ان كه دانستيم كه انسان جديد در چه حوزه

پيامبران به طور اعم و پيامبر اسلام به طور اخص است، لازم است براي تعيين مصـاديق  
هـاي   در حـوزه  )ص(لوي، جايگـاه پيـامبر  رفع نيازهاي انسان جديد از نقطه نظر عرفاني مو

هاي يـاد شـده    مختلف را بررسي كرده، چگونگي رفع نيازهاي انسان را با توجه به جايگاه
تواند حد انتظـار بشـر از پيـام آن     مي )ص(روشن است كه شناخت موقعيت پيامبر. بكاويم

  .حضرت را نيز مشخص كند
بخشـي   عثـت پيـامبر اسـلام معرفـت    از نظر مولوي فلسفه ب. جايگاه معرفت شناختي .1
تـا زمـاني كـه چنـين     و شـود   از اين معرفت اخلاق، فقه و عرفان حاصـل مـي  ؛ زيرا است

پس راز بعثت پيامبر اسلام . معرفتي حاصل نشود امور ياد شده اساساً طرح نخواهند شد
از ). 173دفتر ششـم، بيـت    6همان، (گشودن باب معرفت ماندگار به روي آدميان است 

همان، (بخشي پيامبر چنان والاست كه در تاريخ بشر نظير نداشته است مولوي معرفت  نظر
محصول نهايي اين معرفت بخشي گشايش وسيع در زنـدگي افـراد بشـر اسـت     ). 171بيت 

  ).174بيت همان، (
و به سبب همين معرفت بخشي ويژه است كه نام احمد تا ابد باقي خواهد مانـد و در  

گيـرد   زيرا هر چه از خدا باشد رنگ خدايي مي ؛گري قرار نخواهد گرفتكنار نام او نام دي
  .شود برد در نتيجه ماندگار مي مي  و از ابديت او بهره

 زننـد نام احمـد تـا ابـد بـر مـي نام شاهان بركنندهااز درم
)1105 دفتر اول، بيت همان،(  

لـي سـاير   از نظر مولوي احمد جامع جميـع صـفات كمـال، جمـال و جـلال اسـت و      
از اين نظر نام احمد نام جمله انبيا است و او يـك  . اند پيامبران واجد يكي از صفات الهي

  )3(.تنه مساوي همه پيامبران الهي است
شناسي يا قوس صعود در عرفان نظري و فلسفه تابع قوس نزول  بايد گفت كه معرفت
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در قوس صعود و  ،استاز ديدگاه مولوي در قوس نزول مهتر كاينات  )ص(اگر محمد. است
زيرا او واجد صفات كمال، جلال و جمـال   ؛ها است شناسي الگوي تمام عيار انسان معرفت
كند كه به ميـان مـردم آيـد تـا آنـان را       از اين جهت است كه خداوند به او امر مي. است

  .تواند نويد بخش هدايت باشد حضور پيامبر در ميان مردم مي. ارشاد كند
ــي ــل نب ــد مزم ــنخوان  كه برون آيي از گليم اي بـوالهرب را زي

)1453 همان، دفتر چهارم، بيت(   
 اي هدي چون كوه قاف و تو همـاي وقت خلوت نيست اندر جمع آي

)1463دفتر چهارم، بيتهمان، (  

شناسـي نيـز پرداختـه     در حوزه معرفـت  )ص(آينگي پيامبر  از اين نظر مولوي به جنبه
حقيقـت   ،امبر بسان آينه حقيقت نمايي است كه هر كه در او نظر كنداز نظر او پي. است

البته ديدن جنبه آينگي پيامبر خود محتاج تـن  . و ضلالت را از هم تشخيص خواهد داد
هاي ديني است كه در قالب احكام الهـي بـه    هاي مختلف به ويژه رياضت دادن به رياضت

  : جود پيامبر در كيش او نيز آشكار شده استآينه و. عنوان تكليف به بندگان ابلاغ شده است
 آفــرين آن آينــه خــوش كــيش را   چون تو را ديدم، بديدم خويش را

)1083دفتر ششم، بيتهمان، (  
روح كالبد جهان است كـه اگـر او نباشـد جهـان يكبـاره فسـرده        )ص(به علاوه محمد

روحـي اسـت كـه در     هانيان هوشي دارند به واسطه اينجبه علاوه اگر جهان و . شود مي
  .هستي حضور دارد

 كه جهان جسمي است سرگردان، تو هـوش سر مكش اندر گليم و رو مپـوش
)1454 دفتر چهارم، بيت همان،(  

فانه لـو لـم   «: اين بيت يادآور سخن ژرف ابن عربي درباره انسان كامل است كه گفت
ر انسـان كامـل وجـود    اگ) 91: 1383جامي، (يكن موجوداً كان كجسد ملقي لاروح فيه؛ 

  .»يافت جهان جسد بدون روح بود نمي
تشبيه  )6(بان و كشتي )5(شمع، خضر )4(در اين حوزه پيامبر را به چراغ هدايت، مولوي

. كرده است كه همه آنها مبين جنبه هدايتگري پيامبر اسلام در قوس صعود انساني است
خـاموش  «تركيـب متنـاقض نمـاي    برد  پيامبر به كار مي  تعبير ديگري كه مولوي درباره

ايـن  . است كه در اشكال مختلـف بـه آن اشـاره كـرده اسـت     » گوياي خاموش«و » گويا
» مـنِ «كـرد و   تركيبات مبين حالاتي هستند كه پيامبر در آنها وحي الهي را دريافت مي
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كـه روح مجـذوب او كـه    » من الهـي «تجربي و طبيعي پيامبر در اين احوال خاموش، و 
تجربـي او  » مـن «رسـد كـه    اما در ظاهر به نظر مـي  ،، گويا و ناطق استهمان حق است

گويد كه اين حـال، حـال پيـامبر بـه هنگـام دريافـت وحـي و اداي آن اسـت          سخن مي
  ).364: 1380پورنامداريان، (

مولوي عـلاوه بـر مـوارد يـاد شـده كاركردهـاي ديگـري را بـراي پيـامبر در حـوزه           
اين فضايل از آن جهت اهميـت دارنـد   . گرفته استدر نظر ) قوس صعود(شناسي  معرفت

در تعالي روحـي بـه جـايي     )ص(زيرا محمد ؛اند خداوند متعال هاي ودهكه اخذ شده از فرم
در نظـر  ) ص(محمـد . هاي خود را به سخنان خدا اضافه نكند رسيده بود كه حرفي از حرف

كـاملاً بـر خـود    مولوي كسي است كه خود را به طور كامل از هوي و هـوس رهانيـده و   
  :مولوي اين صفات را در ابيات زير بازگو كرده است. مسلط گشته است

ــوي   تا كه ما ينطق محمد عن هـوي ــوحيٍ احتـَـ ــا بــ ــو الـّـ ان هــ
)4670، دفتر ششم، بيت1363 ي،لومو(  

ــوا ــد از ه ــه محم ــداني ك ــا ب ــدا  ت وانگفـــت و گفـــت از وحـــي خـ
هـا و لشـكر شـه شـود      مخـزن ني بهشاه آن باشد كه از خود شه بـود

)3207دفتر دوم، بيت  همان،(  
زيرا تعـاليمش متخـذ از    ؛جاودانه بماند )ص(هاي محمد همين عوامل باعث شد تا پيام

  ). 3209بيت همان، (اراده خداست 
  :هاي پيامبر در حوزه معرفت شناسي به قرار زيرند ترين فضيلت مهم

پيامبر . ها است اف اديان تعالي اخلاقي انسانترين اهد از مهم. واجد فضايل اخلاقي .1
اسلام در ميان پيامبران به عنوان پيامبر اخلاق شناخته شده است و خود او نيز بـه ايـن   

ترين فضيلت اخلاقي پيامبر كرامت و بخشش  از نظر مولوي عالي. امر صحه گذاشته است
  .آورد دنبال ميبا عنوان شفقت بر خلق به  را وي است و همين امر فضيلت ديگري

 تـرم بر شما مـن از شـما مشـفقفرمود آن بحر كرمراست مي
)2854بيت  همان، (  

قطب در عرفان مقـامي  . زيرا پيامبر قطب عالم امكان است و درياي صفا و صميميت
را گويند كه عـارف در آن مرتبـه بـه اسـتغنا و كمـال بخشـش و بخشـودگي و كرامـت         

زيرا تا . ق بودن پيامبر مبتني است بر مقام قطب بودن اوپس كريم بودن و مشف. رسد مي
توانـد    نياز از ديگران نشود نمـي  زماني كه انسان ويژگي خدايي پيدا نكند خود بنياد و بي
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  .رشوت ببخشد و ببخشايد منت و بي بي
امكان يافت  ،وقتي پيامبر تكامل اخلاقي را پشت سرگذاشت. واجد تجارب وحياني .2

زيستن صادقانه در ميان اهل مكه و حضور مسـتمر در  . اني را سپري كندكه طريقت عرف
آنكه ايـن دو مرحلـه    پس از. يد طي دو مرتبه اخلاقي و عرفاني استؤخلوتگاه غار حرا م

پيامبر پس از طـي  . آورد سپري شد، پيامبر استعداد دريافت تجارب وحياني به دست مي
  .اينكه سه مرحله را طي كرده است، آگاه كرد اين مرتبه به ميان مردم آمد و آنان را از
 رسد در گوش من همچون صداميگفت پيغمبـر كـه آواز خـدا

)2879بيت  همان،(  

آواز خدا در گوشِ جانِ من همچون طنين صـدايي مـنعكس   : فرمود )ص(يعني پيامبر
هي گـا «: چگونگي وحي پرسش كرد، در پاسخ فرمـود   درباره )ص(كسي از پيامبر. شود مي

رسد و اين شديدترين حالتي است كـه بـر    آوازي چون انعكاس بانگ جرس به گوشم مي
شود در حالي كه آنچه را گفته اسـت،حفظ   گردد، آنگاه آن حالت قطع مي من عارض مي

  ).706: 1381زماني، (» ...كردم مي
 بانگ حق بشنيد كاي مسعود بختهمچنان كه موسي از درخـت

ــي  شـنيد مياز درخت اني انا االله ــوار م ــلام ان ــا ك ــد  ب ــد پدي  آم
)2883-2882ابيات  همان،(  

 ؛ زيـرا كـرد  كند كه پيامبر دم بـه دم تجليـات الهـي را دريافـت مـي      مولوي اشاره مي
  ).708 :1381زماني، (كه در بيت اخير آمده تجليات الهي است » انوار«مقصود از 

 ،يامبر را عامل و مبدأ پيدايش هستيمولوي نه تنها پ. شناسي پيامبر در حوزه وجود .2
به اين صورت كـه  . داند بلكه استمرار حركت و حيات را نيز مديون وجود آن حضرت مي

مولـوي،  (اگر آن حضرت نبود نه بهاري وجود داشت نه پـاييزي و نـه روزي و نـه شـبي     
  ).2106-2102، دفتر ششم، ابيات 1363
شـناختي آن اسـت كـه از ديـد مولـوي       مراد از حـوزه انسـان  . شناختي حوزه انسان .3
شناساند؟ انسان  شناخت و آنان را به خودشان مي ها را مي از چه طريقي انسان )ص(پيامبر

از طريق خودشناسي بـه ايـن معنـا     .1: شد شناسي پيامبر عموماً از سه طريق حاصل مي
پـس  . كرد اش را به شناخت خود صرف مي كه پيامبر بيشتر اوقات خود پيش از پيامبري

حضور پيامبر در غار حـرا مويـد   . داد از پيامبري نيز چنين روندي را كم و بيش ادامه مي
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از  .3ه از طريق تعامل آدميان با يكديگر چه در خانواده، چـه در جامع ـ  .2 اين ادعا است
در دو حوزه  )ص(شناسي پيامبر اين بخش از انسان. طريق مكاشفات غيرحسي و غير عقلي

هـا   در حوزه وحي پيامبر انسان. وحي؛ حوزه مكاشفات شهودي  حوزه: قابل پيگيري است
اما در حوزه شـناخت شـهودي كـه     ،شناخت كه خدا به او تعليم داده بود را آن گونه مي

زه وحيـاني نيسـت، آدميـان را از طريـق غيرمعرفتـيِ غيرهمگـاني       تـأثير از حـو   قطعاً بي
اي در پيامبر شد كه در تعاليمش  شناسي ويژه ساز انسان مجموعه اينها زمنيه. شناخت مي

  .منعكس شده است
وقتي كسي بتواند اين مراحل را پشت سر بگذارد وجودش از ديگران متفاوت شده با 

. و آبشخورهاي معرفتـي پيـامبر بـه او داده اسـت    ها  شود كه آموزه وضعيتي متناسب مي
هاي چنين تغيير و تحول و شخصيتي اين بود كه پيـامبر نـه تنهـا خـود و      يكي از نشانه

شـد كـه    بلكه باعـث مـي   ،ديد ها را مي شناخت و باطن انسان انسان به مفهوم كلي را مي
از ايـن  . كننـد  آدميان از هر نوعي بتوانند شخصيت خودشان را در آينه وجـودش نظـاره  

اي كـه هـر    بـه گونـه   ،شـود  جهت پيامبر به عنوان انسان كامل آينه تمام نماي ديگر مي
شك نيست كه در ايـن مقـام   . كسي بخواهد خود را ببيند و بشناسد بايد كه در او بنگرد

. دهد يعني سيرت هر كسي را آن گونه كه هست نشان مي ؛پيامبر آينه واقعيت نما است
  .ن كه سيرت نيكويي ندارند از مواجه شدن با او هراس دارنداز اين رو آنا

ــان آينه كو عيب رو دارد نهـان ــر قلتبـ ــاطر هـ ــراي خـ  از بـ
 اين چنين آيينـه تـا تـواني مجـو    آينه نبـود منـافق باشـد او

)3855-3854، دفتر چهارم، ابيات 1362مولوي، (  
دند اين بود كه ديـدن آنهـا باعـث    كر راز اينكه كافران از ديدن پيامبران خدا فرار مي

تـر   لذا آتـش وجـود پيـامبر دل و وجـود ايشـان را سـياه      . شد تر شدن آنان مي  سياه روي
جوينـد زيـرا هـر صـورت زيبـا و       صادق بهره مي اما اهل صداقت هميشه از آينه. كند مي

 اي براي مـردم عصـرش و   پيامبر بسان چنين آينه. دهد صادقي را زيبا و صادق نشان مي
  . اعصار بعدي بوده است

 قلب را در قلب كـي بـوده اسـت راه   قلب آتش ديد و در دم شد سياه
)3848بيت  همان،(  

كنـد و آن را آشـكار    مولوي برخي از مصاديق آينگي پيامبر را به طور واضح بيان مـي 
ره نكته جالب اينكه از نظر مولوي زشت رويان و پليد سيرتان وقتي در برابر چه. سازد مي
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به همين دليل مولوي . ديدند گرفتند جز زشتي و پليدي چيز ديگري نمي پيامبر قرار مي
  .بيند و ديگري زيبايي و نورانيت گويد كه يكي زشتي مي از برخورد دو كس با پيامبر سخن مي

 زشت نقشي كز بنـي هاشـم شـكفت   ديــد احمــد را ابوجهــل و بگفــت
 فتي گـر چـه كـار افزاسـتي    راست گگفــت احمــد مــر ورا كــه راســتي
 ني زشرقي نـه زغربـي خـوش بتـاب    ديد صـديقش بگفـت اي آفتـاب
ــز     گفت احمد راست گفتي اي عزيز ــه چي ــاي ن ــو زدني ــده ت  اي رهي

)2368ـ 2365دفتر اول، همان، (  
زيـرا  . گويـد راسـت گفتـي    در جواب هر دوي آنها مـي  )ص(تر اينكه پيامبر نكته جالب

قـرار   آينه جز نشان آن چيزي كه رو بـه روي او . ار ديگري انجام ندادپيامبر جز آينگي ك
ال حاضـران را  ؤاز اين جهـت اسـت كـه مولـوي س ـ     ،دهد گيرد كار ديگري انجام نمي مي

  .آورد مطرح كرده، جواب پيامبر را مي
 راستگو گفتـي دو ضـد گـو را چـرا؟    حاضــران گفتنــد اي صــدرالوري 

 ترك و هندو در من آن بيند كه هستام مصقول دسـتمن آيينه:گفت
)2370-2369 دفتر اول، همان،(  

تشـبيه  در اين تمثيل پيـامبر بـه خمـي     .آورد مولوي تمثيل ديگري هم از پيامبر مي
تواننـد بـه    شده است كه به درياي حق متصل است و مـردم و سـالكان از طريـق او مـي    

شـود   ختم مـي  )ص(ايتاً به راه محمدطي طريقت در عرفان نه. درياي حقيقت اتصال يابند
  ).815-814همان، دفتر ششم، (راه رسيدن به خداوند است كه شاه

بلكه زبـان   ،زيرا پيامبر نه تنها سخنگو ؛اگر پيامبر سخن بگويد خدا سخن گفته است
خواستند سخن بگويند از طريـق   در يونان باستان خدايان وقتي مي. گوياي خداوند است
را سخن خداي احمـد   )ص(از اين روست كه مولوي سخن احمد. تندگف لوگوس سخن مي

بلكـه هـر چـه     ،گويـد  زيرا او از خـود سـخن نمـي    ؛داند در گرانبهاي درياي هستي مي و
  . گويد گويد از خدا مي مي

ــا نفــوذ او جمله در بحـر بـوذگفته ــود در دري  كــه دلــش را ب
)816 دفتر ششم، مثنوي،(  

تي نافذ است سخن محمد نيز به واسطه ارتباطي كـه بـا خـدا    اگر سخن خدا در هس
  .دارد صاحب و واجد نفوذ است
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  مصاديق بارز خدمات پيامبر
هايش اعتقاد داشته باشـد   و آموزه )ص(حقيقت آن است كه انسان جديد چه به پيامبر

 چه نداشته باشد؛ چه آنها را به او نسبت بدهد چه نسبت ندهد از دستاوردهاي اخلاقي و
در اين مورد تفاوت مسلمانان با ساير افراد جامعه بشـري  . برد بهره مي )ص(معرفتي پيامبر

هـا بـه پيـامبر تعلـق دارد ولـي       كنند كه اين آمـوزه  در اين است كه مسلمانان اذعان مي
  .كنند ديگران چنين اعترافي نمي

عنـوي  هـاي مـادي و م   روي هم رفته بايد بپذيريم كه پيامبر براي بشـريت در حـوزه  
اما آنچه دوام بيشتري داشته است بيشتر رنگ معنـوي داشـته اسـت تـا      )7(خدمت كرده

هاي اخلاق و  توان به تحكيم و توسعه پايه مي )ص(ترين خدمات پيامبر اعظم از مهم. مادي
دانـد   ترين فضايل اخلاقي كـه مولـوي از آنِ پيـامبر مـي     از مهم. ترويج عرفان اشاره كرد
داند و پيش دسـتي   رسول خدا مي  مولانا تواضع را خلق ويژه. ستصفت اخلاقي تواضع ا

تواضـع و از خصوصـيات بـارز پيـامبر بـود، در همـه حـال          در سلام كردن را كـه نشـانه  
كـرنش و تواضـع     اين عمل پيامبر كه هيچ استثنايي براي آن قايل نبود نشانه. ستايد مي

علاوه بـر ايـن صـفت فضـيلت     ). 324: 1373كوب،  زرين(عظيم پيامبر اعظم بوده است 
داد شفقت و مهرورزي بر خلايق حتي حيوانـات بـوده    ديگري كه پيامبر آن را ترويج مي

عارفي مثل مولوي براي تأسي به پيامبر تمام جهـد خـويش را    ست كهجالب اينجا. است
 او آن دو صـفت را آن . به كار مي گيرد تا بتواند اين دو خصيصه را در خود نهادينه سازد

). همـان (كرد كه مردم شهرش حتي معاندانش را به اعجاب واداشته بـود   قدر تمرين مي
هـاي معنـوي عصـر جديـد      هاي پيامبر در حل معضـلات و بحـران   مضاف بر اينكه آموزه

از ايـن رو يـادكرد بحرانـي معنـوي عصـر حاضـر       . تواند كارايي بيشتري داشته باشـد  مي
  .جديد از پيام معنوي پيامبر را مشخص كند تواند ميزان و نحوه استفاده انسان مي

هاي پيامبر به طور عمده در موارد زير توانسته است به طور كلي  از نظر مولوي آموزه
  : در خدمت انسان اعم از انسان سنتي و انسان جديد باشد

هـاي مختلـف    ها از طريـق شكسـتن بـت    از طريق برداشتن موانع فكري و قلبي انسان .1
هاي ظاهري را شكست تا زمينه براي طي طريـق توحيـد    پيامبر هم بت .يدروني و بيرون

هـا   هاي دروني را مضمحل كرد تا انسان فراهم شود و هم در دو حوزه اخلاق و عرفان بت
  .هم در درون و هم در بيرون از نعمت آزادي برخوردار شوند

 تــا كــه يــا رب گــوي گشــتند امتــانچند بت بشكست احمد در جهان
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ــينبودي كوشش احمد تـو هـمگر  ــدادت صــنم م ــو اج ــتيدي چ  پرس
)367-366 ابياتدفتر دوم، همان، (  

هاي پيامبر نبود انسان عصر جديد شاهد وقوع دو حالـت در فكـر و    يعني اگر كوشش
در حوزه اعتقادات روش صحيح و سـالم و عقلانـي توحيـد را پيـدا      .1: شد ذهن خود مي

پس انسان در دستيابي بـه  . پرست يا چندگانه پرست بماندبلكه ممكن بود بت  ،كرد نمي
طي طريق عبوديـت   .2. هاي پيامبر اسلام است ش ديني مديون تلا ـ  توحيد ناب عقلاني

آن حضرت آمده اسـت   زيرا ؛پذير است هاي آن حضرت امكان توجه به آموزه  نيز در سايه
نباط كـرد كـه از نظـر مولـوي     توان اسـت  از اين ابيات مي. تا يا رب گوي جهان زياد شود

  .گشاي انسان جديد باشد تواند راه هاي پيامبر در دو حوزه نظري و عملي مي آموزه
هايي كه پيـامبر از جانـب خـدا دريافـت      آموزه). جاويد  معجزه( از طريق ارايه قرآن .2

ها بسان طوماري هستند كه با گذشـت هـر زمـاني     اين آموزه. كرده در قرآن مدون است
ها بوده، انگيزه لازم براي رجوع بـه آن   گشاي انسان شود تا راه هايي از آن گشوده مي لايه

  .ها بنهد را در اختيار انسان
 گـر بميــري تــو نميـرد ايــن ســبق  مصطفي را وعده كرد الطاف حق

)1197 دفتر سوم، بيتهمان، (  

، آيـه  حجرسوره (» انا نحن نزلنا الذكر و اناله لحافظون«: مصراع اخير اين بيت به آيه
  .»آن هستيم  شك ما خود نگهدارنده ايم بي به يقين ما قرآن را فرو فرستاده«. اشاره دارد) 9

 موسيسـتي   صادقي هـم خرقـه  اي رسول ما تو جادو نيستي
)1197بيت  همان،(  

يعني هم پيامبر اسلام و حضرت موسي هر دو خرقـه ولايـت را از حـق تعـالي اخـذ      
شك اين  بي. آن نجات و سعادت بشر است كنند و هدف واحد را دنبال مياند و يك  كرده

  .نجات بخشي و هدايتگري در هر عصري لازم و ضروري است
ــا  هست قرآن مر تو را همچون عصا ــون اژده ــد چ ــا را در كش  كفره

)1209 بيت همان،(  

عيسـي كـه   بيت اخير به اين نكته تاكيد دارد كه قرآن علاوه بر اينكه همانند عصاي 
برد، در هر عصر و مصـري توانـايي آن را دارد كـه موانـع      هاي مشركان را از بين مي بافته

بـه  . آسا از بين ببرد و امكان تعالي را براي بشـر جديـد فـراهم آورد    رشد انسان را معجزه
  . شرط آنكه بتوانيم از كتاب قرآن قرائت مناسب عصر جديد را داشته باشيم
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از ايـن   ؛اند ران نيازي وجودي انسان و معنويت را به ارمغان آوردهبه تعبير ديگر پيامب
  .بشري غايب نخواهند بود  رو تعاليم آنها هرگز از جامعه

  
  جايگاه رابطه شناختي

از نظر مولوي پيامبر آمده است تا ميان آسمان و زمين، ظاهر و باطن، خاك و افلاك 
ه كـرده بـه نـام    ض ـرعاين رابطه طريقـي   او براي تحقق. و انسان و خدا رابطه برقرار كند

به تعبيـر ديگـر پيـامبر اسـلام آمـده اسـت تـا بسـاط تجـارتي را در افكنـد كـه            . اسلام
از . ماننـد  برند و از ضرر چه در سرمايه، چه در سود در امان مـي  گران آن سود مي معامله

قرار دهند و اگر  خواهد در هر تعاملي پيامبر و شيوه او را مبناي نظر اين رو از آدميان مي
ايشـان   ، زيرابا شك و ترديدي مواجه شدند به پيامبران به ويژه پيامبر اسلام رجوع كنند

  ).887-886دفتر ششم، ابيات همان، (اند  شاهنشاهان بخت و اقبال
در ميـان  ) االله طريقت الـي  (=محصول نهايي تجارت پيامبرانه تحقق دين و دينداري 

انـد   شمع دين افروخته باشد آدميان در تجارتي كه وارد شدهو تا زماني كه  مردمان است
  .زيان نخواهند ديد

 پيش ايشان شمع دين افروختندانبياشان تـاجري آموختنـد
)996بيت همان، (  

به اين معنا  ؛انديشد پيامبر در حوزه رابطه به هدايت افراد مي .هدايت محصول رابطه .1
ا ايشان بتوانند با او به عنوان قطب عـالم امكـان، آينـه    كرد ت كه با مردم رابطه برقرار مي

محصول اين رابطـه در هـدايت خلاصـه    . حقيقت و واسطه خدا و خلق رابطه برقرار كنند
بـه منظـور تحقـق     ،كرد اش دنبال مي انواع روابطي كه پيامبر در حيات پيغمبري. شد مي

  . شد هدايت عملي مي
هدايت آن اسـت كـه پيـامبر از طريـق گفتـار و       مراد از اين .گري معرفتي هدايت .1-1

و گاه ايصال الـي  داد  نشان مي كرد؛ گاه راه  هايش مردم را هدايت مي كردار و بيان آموزه
كـرد و گـاه از    المطلوب؛ گاه از طريق رابطه مستقيم افراد را به هدف اصلي هـدايت مـي  

ورزيـد و   ن اهتمـام مـي  نهاد نسبت به هدايتشا هايي كه پيش روي ايشان مي طريق نشانه
آمد تا مردم او را ببينند تا از او الگو بـرداري كننـد و هـدايت     گاه خود به ميان خلق مي

كند كه هميشـه بايـد در شـب     از اين جهت مولوي پيامبر را به شمعي تشبيه مي. شوند
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  .ظلماني حيات بشري ايستاده و فروزان باشد تا هدايتگري كند
 شــمع، انــدر شــب بــود انــدر قيــامهمامهين قم الليل كه شمعي اي

)1456دفتر چهارم، بيت همان، (   

گـردد و نظـام تكـويني و     اگر اين شمع خاموش شود جهان بشريت تيـره و تـار مـي   
  .ريزد اخلاقي هستي به هم مي

 پناهـت، شـير اسـير ارنـب اسـت     بيفروغت، روز روشن هم شب است بي
)1457بيت  همان،(  

يت به جايگاه پيامبر به عنوان انسان كامل و مصراع دوم بـه جايگـاه   مصراع اول اين ب
شناسي و حوزه اخلاقـي اشـاره دارد كـه بـه محـض از بـين رفـتن او         او در حوزه معرفت

اما با وجود و حضور او كشتي بشـريت رو بـه مقصـود    . روند هاي ياد شده از بين مي نظام
دانـد كـه    بـاني همچـون نـوح مـي     ياز اين نظر مولـوي پيـامبر را كشـت   . كند حركت مي

  . دهد هاي مهلك را نجات مي هاي گرفتار ورطه انسان
ــانيي اي مصــطفي  بان در اين بحر صـفاباش كشتي ــوح ث ــو ن ــه ت  ك

)1458بيت  همان،(  

سازد و گاه به ساير  باني آدميان را به ساحل نجات اخلاقي رهنمون مي گاه اين كشتي
ترين سـواحلي كـه كشـتي پيـامبر در آن لنگـر خواهـد        شك يكي از مهم اما بي. سواحل

داند كه راه  از اين نظر است كه مولوي پيامبر را مرشدي مي. ل عرفاني استحانداخت سا
  .رساند عرفان را به خوبي بلد است و آدميان را به سر منزل مقصود مي

 هر رهـي را خاصـه انـدر راه آب   ببايــد بالُبــابره شناســي مــي
)1459بيت  همان،(  

كنـد و   جالب اين كه راهبري حقيقي پيامبر دست راهبري دروغين ديگران را رو مـي 
  .دارد پرده از اسرار آنان بر مي

 هر طرف غولي است كشتيبان شده خيـــز بنگـــر كـــاروان ره زده 
)1460بيت  همان،(  

دهد كه راهبر راستيني چـون پيـامبر هميشـه بايـد در      مولوي در اين بيت تذكر مي
از ايـن نظـر از   . ه زندگي حضور داشته باشند تا فرصـت بـه دسـت راهزنـان نيفتـد     عرص

انـد و گـاه در صـورت شـيطان      كند كه گاه به صورت انسان راهزنان با عنوان غول ياد مي
پيغمبر در اين راه نجات بشريت هيچ تلاشي فروگذار نبوده و تمـام هـم و   . اند ظاهر شده
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بلكه كسي نماند كه به  ،تر شود يافتگاه به نجات افزون د رهغم خود را به كار گرفت تا تعدا
نشست و تمـام   ها مي از نظر مولوي پيامبر در كنار آتش رنج. طريق وصال ره نيافته باشد

  .هدايت و رشد رهنمون شوندبه خريد تا افراد بيشتري  ها را به جان مي ها و ناهمواري ناخوشي
ــر كنــار آتشــي ــروغ ومــن نشســته ب ــا ف ــعله ب ــس ناخوشــي  ش  ب
 هر دو دست مـن شـده پروانـه ران   همچو پروانه سما آن سـو دوان

)2855-2854دفتر دوم، همان، (  
اين بيت . رساند ها را مي به انسان )ص(مولوي با بيان بيت اخير اوج محبت پيامبر اعظم

كمثـل   مثلـي ومـثلكم  «: اخذ شده است كه فرمـود  )ص(در واقع از يكي از احاديث پيامبر
و الفراش يقعن فيها و هو يذبهنّ عنها و انا آخـذ بحجـزكم    رجل اوقدناراً فجعل الجنادب

مثل من و شـما، مثـل كسـي    ) 230: 1381فروزانفر، (عن النار و انتم تفلّتون من يدي؛ 
ها و پروانگان خود را به آن اخگـر زننـد و او آنهـا را از آن     است كه آتشي برافروزد و ملخ

  .»گريزيد كمرگاه شما را فرا چنگ دارم تا به آتش اندر نشويد ولي شما از دستم مي براند و من
كنـد و گـاه بـا     گـري مـي   هاي معقول هدايت پيامبر گاه با راه .هدايتگري شهودي .2-1
در روش اخير پيامبر به جاي آنكه راه خود را تبيين كنـد و  . گيري از طريق شهودي بهره

كرده به طور غيرمستقيم رفتارهاي صحيح را به مردم آموزش  يا رفتارهاي خود را آفتابي
از اين نظر . كرد گيري از مكاشفات عرفاني و ديني خويش مردم را هدايت مي دهد با بهره
دوره رحمت كه به حضرت موسـي و   يكي: كند هاي پيامبران را دو بخش مي مولوي دوره

اگـر  . پيامبر اسلام اختصاص دارديت كه به ؤدوره ر ديگريساير پيامبران مربوط است و 
يت تحقق ؤدر دوره رحمت هدايگري از طريق بيان معرفتي رحمت الهي است در دوره ر

  ).357-355ابيات  همان،( گر است و كشف تجليات الهي هدايت
كرد ولـي   اي از صفات الهي تجلي پيدا مي به تعبير ديگر در دوره ساير پيامبران، پاره

توان به دور  از اين نظر دوره ساير پيامبران را مي. همه صفات الهي در دوره پيامبر اسلام
و هدايت عقلاني تعبير كرد و از دوره پيامبر اسلام به دوره تحقـق عرفـاني و    تحقق عقل

هاي پيشين بر بصيرت دروني و  عشق الهي؛ چه در اين دوره بيش از حد معمول در دوره
مهمي را بيان   نكته» يتؤدوره ر«وي از بيان مول. شود كيد ميأچشم مجرد درون انسان ت

پذيرنـد و   هاي ديني را از طريق شهود مـي  كند و آن اينكه پيروان پيامبر اسلام آموزه مي
  .كنند به صرف استدلال عقلاني قناعت نمي
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يت تحقق و تجسم قيامت در وجـود آن  ؤاز جمله مصاديق مكاشفات پيامبر در دور ر
ديدنـد   شد كه مردم وقتي آن حضرت را مـي  اي ظاهر مي گونهگاه پيامبر به . حضرت بود

از ايـن نظـر   . اند و قيامت به پا شده اسـت  داد كه گويي در آخرت حالتي برايشان رخ مي
مولوي پيامبر را قيامت مجسم و تفسير واقعي آيات معطوف به قيامت و مصداق بـارز آن  

ال مردم ؤس). 187، آيه اعرافوره س(» يسئلونك عن الساعة«  او در تفسير آيه. دانست مي
را گزاف دانسته آنان را متهم به عدم بصـيرت كـرده و از زبـان خـدا بـه پيـامبر توصـيه        

كند كه در جواب اين افراد خود را نشان دهد تا آنان بفهمند كه قيامت مجسم خـود   مي
و  سازد چه، او معيـار شـناخت حـق    او است زيرا او همه كاركردهاي قيامت را محقق مي

باطل است و نحوه وثاقت و كذب و اندازه نزديكي افراد به حق و عدل و عرفـان را معـين   
كند تا حقيقت و هويت هـر فـردي چنـان     در يك كلام او بسان آفتاب عمل مي. كند مي

  . آشكار شود كه در روز قيامت آشكار خواهد شد
 خويش بنمـا كـه قيامـت نـك مـنم     كو قيامت اي صنم؟:هر كه گويد

ــت زده ــايل محن ــر اي س  زين قيامت، صد جهان افـزون شـده  در نگ
)1481-1480دفتر چهارم، ابيات همان، (  

پايان سير استكمالي دنياي حسي، تلقي   اگر وجود او مظهر و تجسم قيامت كه نقطه
شك ادراك حقيقت حال او هم كه عين قيامت است بـراي آن كـس    گردد، رواست و بي

قيامت روحاني نشـده    عالم محبوس است و وجود خود او عرضه  مهكه هم چنان در مشي
يت و درك اين مرتبه نيز اين مايه تجانس ؤگردد، و پيداست كه براي ر است حاصل نمي

اي كه از آن به  شرط است و از همين جاست كه درك اين حالت پيامبر جز با عقل وحي
  ).115 :1378 ،كوب ينزر(كنند، ممكن نيست  طور ماوراي عقل عرفي تعبير مي

گويـد صـد    كنـد و مـي   را با قيامت اصلي مقايسـه مـي   )ص(مولوي قيامت بودن محمد
گاه اوصاف الهي شده و هماننـد قيامـت    زيرا او تجلي ؛قيامت در محمد تجلي كرده است

، دفتـر ششـم،   1363مولـوي،  (شود  فارق ميان آنها مي كند ميحق و باطل را از هم جدا 
  ).756-750ابيات 

از نظر عارفان به ويژه مولوي وقتي انسان از صفات بشري خـود بميـرد و بـه صـفات     
بلكـه اگـر بـه اوج خـود برسـد خـود او قيامـت         ،شـود  الهي زنده شود قيامت او به پا مي

  .پيامبر دقيقاً در اين جايگاه قرار گرفته است. شود مي
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كـاملاً  ) ص(ود پيـامبر مولوي در نحوه تجلي قيامت در وج هرينظبا دقت در ابيات فوق 
  :هاي زير است لفهؤم  در بردارندهنظريه اين . شود آشكار مي

 .سازي قيامت مستلزم خدمت به خلق است دستيابي به تجلي
در واقع ايـن امـر آشكارسـازي    . سازي قيامت پيامبر به قيام كبري متصل است تجلي

 .صد قيامت نقد استاز اين رو پيامبر خود . احاطه و تسلط جهان آخرت بر دنيا است
از ايـن عنـوان   . اشاره كرده است) 6/751همان، (» ثاني بودن پيامبر  زاده«مولوي به 

خـاتم   )ص(يك تفسير اين اسـت كـه چـون پيـامبر    . ه شده استعرضتفسيرهاي مختلفي 
پيامبران و اتم مراتب تقرب به خدا و در يك كلام انسان كامل است لذا با تولد او هستي 

مضاف بر اين كه چون آن حضرت قيامت مجسم است لذا بـراي  . د شده استدوباره متول
» ثـاني   زاده«بـه عنـوان     بار دوم با تولد و ظهور او عالمي نوين به وجود آمده است، از او

بـا طـي    )ص(تفسير ديگر اين اسـت كـه پيـامبر   ). 117: 1378كوب،  زرين(ياد شده است 
. د ديگري پيدا كرد و وارد جهان جديدي شدطريق عرفاني و رسيدن به مقام رسالت تول
لـن يلـج ملكـوت السـموات مـن لـم يولـد        «: از حضرت عيسي نقل شده است كه فرمود

هـا راه   هر كس دوبار به دنيـا نيايـد بـر ملكـوت آسـمان     ) 538: 1381فروزانفر، (مرتين؛ 
يافـت و  هـا راه   حقيقت آن است كه پيامبر با تولد ثاني به ملكوت آسمان. »نخواهد يافت

 .ها به ارمغان آورد كه پيش از او سابقه نداشت چيزهاي نوي را با خود براي انسان
 .زيرا تحصيل حاصل است ؛پيامبر خود محشر حاضر است و از محشر، حشر را نبايد پرسيد

از شرايط دستيابي به اين مقام آن است كه شخص در دنيا از خود بميرد و با خـدا و  
 .در صفات خدايي بزيد

از . آن است كه حظي از تجارب عرفـاني داشـته باشـيم   ) ص(رط درك قيامت محمدش
چنين امـوري حـداقل   ، بنابراين. كنند اين نظر است تنها اهل قيامت، قيامت را درك مي

 .شرط براي درك قيامت پيغمبر است
پيامبر در ايـن حـوزه همـان كـاري را     . بخشي پيامبر است از ديگر مصاديق دور رويت روح

 - بخشي پيامبر به طور عمده به حيات روحي اما حيات ،داد انجام مي )ع(دهد كه عيسي م ميانجا
  ). 276- 274 و نيز دفتر پنجم ؛4552 ، دفتر سوم، ابيات1382مولوي، (معنوي اختصاص دارد 

كه برانگيخته شدن مردگان از قبرهـا   چنان .حيات بخشي پيامبر جنبه همگاني دارد
كند كه از ديد مولوي پيغام حيات بخش پيامبر  ن نظر مشخص مياي. همگاني دارد  جنبه
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  ).1479-1478 دفتر چهارم، ابيات همان،(جهاني و عام است 
زيـرا پيـامبر   . داند مولوي ياد كرد پيامبر را ياد كرد نام خداوند مي .بركت بخشي .3-1

. است به خدا منتسب و جانشين او در روي زمين است و به لحاظ همين انتساب مقدس
از بركـت الهـي برخـوردار     ،از اين نظر هر كس كه نام پيامبر را ياد كند و بر او بوسه زند

دو ديـدگاه   )ص(مسيحياني كه در زمان پيامبر حضور داشتند راجع به پيـامبر . خواهد شد
او را دانسـتند و   به اين معنا كه يك دسته قدر و منزلـت پيـامبر را مـي    ؛متفاوت داشتند

ديگر از   اما دسته ،يافتند زدند و در نتيجه بركت مي بر نام پيامبر بوسه مي ،تندداش گرامي مي
  .چنين موهبتي محروم شدند و عافيتشان را از دست دادند و محرومي كشيدند

 چون رسيدندي بدان نـام و خطـاب  طايفــه نصــرانيان بهــر ثــواب
ــف  بوسه دادندي بر آن نـام شـريف ــف لطي ــدان وص ــدي ب  رو نهادن

)730-729دفتر اول، ابيات همان، (  
اولاً از فتـه بـه معنـاي    : فوايدي كه از ارج نهادن به نام پيامبر اخذ كردند اين بود كه

آزمايش الهي رها شدند؛ ثانياً از شر اميران شرور در امان ماندند؛ ثالثاً نسلشان گسـترش  
يشـان را فـراهم آورد   يافت، و رابعاً نور احمد يار ايشان شـد و موجبـات هـدايت نجـات ا    

  ).  733-731 ابياتهمان، (
هـا گرفتـار شـدند     در مقابل گروه ديگر قدر پيامبر را نشناختند به انواع بلايـا و فتنـه  

  ). 736-734ابيات  همان،(
  جايگاه پيامبر در انديشه مولوي

  
                                                     

  
  

  الگو در زندگي مطلوب              لانسان كام= حقيقت محمديه   
  
  
  
  
  
  

انسبت به خد
در اوج عبوديت

لقنسبت به خ
 اوج ربوبيت در

زيست اخلاقي
تخلق به اخلاق(

 )انساني و الهي

زيست ديني 
تقيد به اعمال (

  )ديني

زيست عرفاني 
ورود به سير و(

سلوك و طي 
  )طريقت

قوس نزول
)شناسي هستي(

قوس صعود
)شناسي معرفت(
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حيات پيـامبر در سـه سـاحت زنـدگي در سـاحت زيباشـناختي،        بهتر است الگوهاي
  .و ديني نيز تفسير شود  اخلاقي

  
   نوشت پي

 .232: 1381فروزانفر، . ك. ر. 1
  بهر عشق او را خدا لولاك گفت     پاك جفت         ود عشقـبا محمد ب. 2

  پس مر او را زانبيا تخصيص كرد    عشق، چون او بود فرد         منتهي در    
 )2738-2737دفتر پنجم، ابيات ، 1362مولوي، (

  چون كه صد آمد نود هم پيش ماست            ي انــبيا  نـام احمد نـام جـمله. 3
 )1106دفتر اول، بيت  همان،( 

  جهان را ضرتّان  اين جـهان و آن      نه بگفته اسـت آن سـراج امـتان. 4
 )3208 دفتر چهارم، بيت مثنوي،(

  و روح االله مكـن تنها روي ـهمچ    حضر وقتي، غوث هر كشتي توي . 5
 )1461بيت  همان،(

  انقطاع و خلوت آري را بمان      پيش اين جمعي چو شمعِ اي آسمان . 6
 )1462بيت  همان،( 

 .بخش اول 4، ج1368دورانت،  .ك.ر. 7
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